
من 
حسنت نیته 
زید فی 
رزقه
هر كه فكر و نیتش 
 نیك باشد در 
روزی اش توسعه 
خواهد بود.

الناس 
فی الدنیا 

بالاموال، 
و فی 

الآخره 
بالاعمال

 مردم در دنیا 
با اموال سر و کار 
 دارند و در آخرت 

با اعمال.

غفلت از 
جشن‌های 

رمضانی
ما در خیلی از جشن‌های 

امت اسلامی می‌بینیم 
ایران عقب است. چه 

اشکالی دارد ماه رمضان 
شبیه نیمه شعبان، 

خیابان‌ها چراغانی شود، 
مجالس تواشیح‌خوانی 
برگزار شود. اصلاً ما به 
این بعدی که نوجوان 
و جوان ما چه حس و 
ارتباطی می‌خواهد با 
ماه رمضان بگیرد فکر 
نمی‌کنیم. حتی برنامه 

کودکمان به همین 
نماز و روزه می‌پردازد. 
در خیلی از کشورهای 

اسلامی، این‌گونه نیست. 
سفره‌های افطاری زیادی 
می‌بینیم که در کوچه‌ها و 
خیابان‌ها پهن می‌شوند. 
ما سفره افطاری خیابانی 

کم داریم؛ مگر آنکه 
شب‌های شهادت 

امیرالمؤمنین)ع( سفره‌ای 
پهن شود که آن هم به 

خاطر امیرالمؤمنین)ع( 
است و به خاطر ماه 
رمضان نیست. در 

حالی که بزرگ‌ترین عید 
اسلامی در جهان اسلام 

عید فطر است. 

شناخت 
 مخاطب 
ناظر بر میدان
اولین بار که به یکی 
از روستاها رفتم 
عبرت‌های عاشورا 
می‌گفتم. یکی از 
روستایی‌های اطراف 
از دنیا رفت. برای 
 تسلیت سوار وانت 
شدیم و رفتیم.

منبری مراسم یک 
داستان را خوب 
پرورش داد و بیان کرد. 
پیرمردهایی که کنار 
ما بودند گفتند حاج 
آقا یاد بگیر. من آنجا 
فهمیدم و از شب‌های 
بعد سعی کردم دائم 
داستان بگویم. من 
قبلش بحث‌هایی را 
می‌گفتم که نه نیاز 
این‌ها بود و نه متوجه 
می‌شدند.

فضا همین است و 
اشکال آنجاست که ما 
مخاطب‌شناسی ناظر 
به میدان نداریم.

برش برش

شیخ محمد عبده عالم دینی قــرن 13 و 14 قمری اهل 
مــصــر و از هــمــراهــان و هــمــگــامــان ســیــد جــمــال‌الــدیــن 
اســدآبــادی بــود. به گفته خــودش در روزگـــاری که از کار 
برکنار شده بود و حالی بسامان نداشت دست تقدیر 
به صــورت اتفاقی او را با نهج‌البلاغه آشنا کــرد. بنا بر 
روایتی که عبده ارائه داده، او با مطالعه‌ جسته و گریخته 
یـــن شیفتگی  کــتــاب شیفته و مــقــهــور آن مـــی‌شـــود. ا

در مقدمه‌ ‌کوتاهی کــه بــر شــرح نهج‌البلاغه نگاشته، 
خــود را نــشــان مــی‌دهــد. مــقــدمــه‌ای کــه بــا الــگــوگــیــری از 
 خطبه‌های ادبی امام ادبیاتی فخیم و آمیخته با تجلیل 

فراوان دارد.
بــا تــوجــه بــه ایــنــکــه عــبــده عــالــمــی اســت از اهــل سنت، 
ــرایــش روشــنــفــکــری دارد و دغــدغــه تــحــول در عالم  گ
ــام بــا او اســــت. بــا تــحــولات دنــیــای جــدیــد هــمــراه  اســ

اســـت و تـــاش مــی‌کــنــد خــوانــشــی تــحــول‌گــرا و فــعــال از 
 اســام ارائــه دهــد، از این رو در رده عالمان سلفی نوگرا 

دسته‌بندی می‌شود.
از نگاه منتقدان اینکه عالمی در جایگاه عبده که به 
درجـــات بـــالای علمی در الازهـــر رســیــده بــود تــا آن روز 
نهج‌البلاغه را نمی‌شناخته نکته‌ای است که باید مورد 
توجه قرار گیرد. نهج‌البلاغه تا آن زمان بارها شرح شده 

بود و اینکه عبده آن را نمی‌شناخته می‌تواند نشان‌دهنده 
نوعی ممیزی فرهنگی و هژمونیک در زیست‌جهان عبده 
باشد. این ناآشنایی و آشنایی یک‌باره به همراه دغدغه‌ها 
و آرمان‌های عبده می‌تواند در تصمیم او مبنی بر نگاشتن 
شرحی کوتاه بر نهج‌البلاغه تأثیرگذار باشد. بیراه نیست 
اگر گفته شود عبده از این عدم آشنایی احساس خسارت 
ــن شــرح کــوتــاه و بــا عــدم دخــالــت در  ــاش کـــرده بــا ای و ت

نزاع‌های عقیدتی جایگاه نهج‌البلاغه را در جامعه هدف 
خود تثبیت کند.

عــبــده در مقدمه‌ شــرح خــود بــر نهج‌البلاغه می‌گوید 
هــدف او از شــرح کتاب آشنایی مخاطبان و جــوانــان با 
متن کتاب اســت چــرا که فاصله زمانی و فرهنگی ما با 
ادبیات نهج‌البلاغه مانع فهم درست از آن شده است. 
بر همین اساس به شرح عبارات اکتفا و در این مسیر بر 

کتاب‌های لغت مشهور تکیه کرده است. عبده تصریح 
می‌کند: من درباره سخنان امام در موضوع امامت چیزی 
نخواهم گفت و هر کس خود می‌تواند با مراجعه به متون 
اصلی اعتقادی درست و غلط را تشخیص بدهد با این 
حال از توضیح عبارات امام نخواهم گریخت. چنان‌که 
در ذیــل خطبه شقشقیه نقدهای تند امــام بر خلفا را 
توضیح داده و یا در شرح چندین نامه به معاویه عبارات 

 امیرالمؤمنین را بــدون هیچ تعلیقه و نقد یا حاشیه‌ای 
تبیین کرده است.

به نظر می‌رسد هم تصمیم به شرح کتاب و هم تصمیم 
به عدم سانسور مطالب کتاب با وجود ناسازگاری شدید 
بین مطالب امــام عــلــی)ع( و بــاورهــای رایــج اهــل سنت 
تصمیمی اســت آگاهانه و در راســتــای هدفی اســت که 

عبده به‌‌دنبال آن است.

ــاه که  ــوتـ ــت کـ ــبـــده، شـــرحـــی اســ ــبــاغــه‌ عـ ــهــج‌ال ــرح ن شــ
ــــک کــتــاب  ــای ی ــویـــس‌هـ ــانـ هـــمـــه تـــوضـــیـــحـــات او در پـ
ــحــات او  ــوضــی ــت و اکـــثـــر ت ــک جـــلـــدی گــنــجــیــده اســ یـ
ــا تــوضــیــح  ــای لـــغـــوی و یـ ــز مــنــحــصــر در بـــیـــان مــعــن ــی ن
عــبــارت‌هــای سنگین اســت. گــاه نیز مــاجــرایــی را کــه در 
ــاره ذکــر شــده در چند سطر   متن خطبه یــا نــامــه بــه اشـ

نقل کرده است.

فصل نهج‌البلاغه
شرحی که به خاطر 
احساس خسران 
شیخ محمد عبده 
نوشته شد

موعظه
آیت‌الله خامنه‌ای

   قدر توبه را بدانیم
در میان خصوصیاتی که ]در مورد ماه مبارک رمضان[ ذکر شده 

است - که البته همه مهم است - آنچه نظر بنده را جلب میک‌ند و حالا 
بین من و شما که مسئولین کشور هستیم در میان گذاشته می‌شود، 
این »شهر التّوبه و الانابه« است؛ ماه توبه است، ماه انابه است. توبه 

یعنی بازگشت از یک راه غلط، از یک کار غلط، از یک فکر غلط. انابه 
یعنی رجوع الی الله، بازگشت به سمت خدا. این توبه و انابه به طور 

طبیعی یک معنایی را در خودش مندرج دارد. وقتی می‌گوییم از 
راه خطا برگردیم، معنایش این است که نقطه‌ خطا را، راه خطا را 

شناسایی کنیم؛ این خیلی مهم است. ما همین‌طور که داریم حرکت 

میک‌نیم، غالباً این‌جور هستیم که از کار خودمان، از خطای خودمان، 
از تقصیری که میک‌نیم، غفلت میک‌نیم؛ توجه نمیک‌نیم به اشکالی 

که در کار خودمان وجود دارد. این خود، هم خود شخصی است، هم 
خود جماعی؛ ملت خودمان، حزب خودمان، جریان خودمان، جناح 

خودمان. هرچه که به خود انسان ارتباط پیدا میک‌ند، عیوب آن غالباً 

مورد غفلت قرار می‌گیرد؛ لذا دیگران عیب ما را باید به ما بگویند. اگر 
خودمان می‌فهمیدیم و اصلاح میک‌ردیم، نوبت نمی‌رسید به دیگران؛ 

احتیاج نبود که دیگران به ما بگویند. )1389/05/27(
در دعای وداع ماه مبارک رمضان، امام سجاد)ع( به پروردگار عالم 

عرض میک‌ند: »انت الذّی فتحت لعبادک بابا الی عفوک و سمّیته 

التّوبه« این باب را باز کردی به روی ما که به سوی عفو تو بشتابیم، از 
نعمت عفو و رحمت تو بهره ببریم. این در، درِ توبه است؛ پنجره‌ دلگشا 

به سوی فضای مصفای عفو الهی. اگر خدای متعال راه توبه را به 
روی بندگان باز نمیک‌رد، وضع ما بندگان گنهکار خیلی بد می‌شد. 

انسان تحت تأثیر غرایز انسانی و هوا‌های نفسانی دچار خطا 

می‌شود، دچار لغزش می‌شود و گناه میک‌ند. هر کدام از این گناهان 
زخمی بر پیکره‌ دل و جان ما وارد میک‌ند. چکار میک‌ردیم اگر راه توبه 

نبود؟در دعای کمیل امیرالمؤمنین)ع( عرض میک‌ند: »لا اجد مفرّا 
ممّا کان منّی و لا مفزعا اتوجّه الیه فی امری غیر قبولک عذری« اگر 

مسئله‌ عذرخواهی کردن و قبول عذر از سوی پروردگار کریم و رحیم 

نبود، چطور ما می‌توانستیم از آنچه بر سر خود آورده‌ایم از گناه، از 
تخلف، از لغزش، از پیروی از هوا‌ها، از شر این همه بارهای سنگین 
گناه، خودمان را خلاص کنیم؛ مفرّی نداشتیم، پناهگاهی نداشتیم. 
این پناهگاه را خدای متعال به روی ما گشوده است و آن توبه است. 

توبه را قدر بدانید.)88/06/29(

آرمانشهراندیشی و آرمانشهرنویسی حوزوی کاملاً 
مغفول است. فقه آرمانشهر با فقه‌های مضاف 
دیگر مانند فقه بورس و فضای مجازی و فرهنگ 
و … متفاوت است و حالت رویکردی دارد و باید 
بتوانیم از تدوین ادله برای تعریف مدل استفاده 

کنیم.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مفتاح علوم انسانی 
اسلامی؛ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید 
واسطی، عضو هیئت علمی گروه منطق فهم دین 
پژوهشگاه در نشست علمی »فقه آرمانشهر 
مهدوی« ‌با بیان اینکه بحث ما این است که آیا 
می‌توان از مدالیل ادلــه عصر ظهور بــرای تدوین 
نظام اجتماعی فعلی استفاده کنیم، گفت: آیات 
و روایاتی داریم که توصیفی هستند و البته برخی 
موارد هم تجویزی و بیانگر مستحبات و مکروهات 
و باید و نبایدها؛ آیا می‌توانیم از این‌ها برای ساخت 
تمدن نوین اسلامی در دوره کنونی استفاده کنیم و 

اگر بله آیا حجیت فقهی و شرعی دارد؟
وی با اشاره به اینکه روایات مربوط به قبل، حین 
و بعد از ظهور است، به ضرورت این بحث اشاره 
کرد و افــزود: برخی از باید و نبایدهای کلان فقط 
به ما جهت را نشان می‌دهند، ما نیازمند راه‌های 
عملیاتی جزئی هستیم و باید مدل تعریف کنیم، 
در مدل شبیه‌سازی تحقق عینی با بیان کمیت 
و کیفیت و اجــزا و روابــط زمــان و مکان مشخص 

می‌شود.
ــیــان ایــنــکــه آرمــانــشــهــرانــدیــشــی و  واســطــی بــا ب
آرمانشهرنویسی حـــوزوی کاملاً مغفول است، 
تصریح کرد: فقه آرمانشهر با فقه‌های مضاف دیگر 
مانند فقه بــورس و فضای مجازی و فرهنگ و … 
متفاوت است و حالت رویکردی دارد و باید بتوانیم 

از تدوین ادله برای تعریف مدل استفاده کنیم.

تمدن خدامحور؛ پیش‌بینی آینده بشریت◾◾
وی با بیان اینکه آرمانشهر مهدوی نظریه‌پردازی 
دربــاره آینده اســت، اضافه کــرد: فلاسفه‌ و افراد 
استراتژیست در دوره معاصر مانند هانتینگتون 
و فوکویاما دربـــاره آینده تاریخ نظریه داده‌انـــد؛ 
فوکویاما می‌گوید لیبرالیسم پایان تاریخ است 
و آیــنــده بشر همین اســت و هانتینگتون هم 
ــر آیــه  جــنــگ تــمــدن‌هــا را مــطــرح کـــرد. مبتنی ب
ــنَ آمَــنـُـوا منِکْمُْ  َّــذیِ َّــهُ ال ــدَ الــل شریفه ۵۵ نــور »وعَـَ
َّهمُْ فیِ الْرَضِْ کمَاَ  الحِاَتِ لیَسَْتخَلْفِنَ وعَمَلِوُا الصَّ
ِّننََّ لهَمُْ دیِنهَمُُ  َّذیِنَ منِْ قبَلْهِمِْ ولَیَمُکَ اسْتخَلْفََ ال
َّهمُْ منِْ بعَدِْ خوَفْهِمِْ أمَنْاً  َّذیِ ارتْضََی لهَمُْ ولَیَبُدَِّلنَ ال
یعَبْدُُوننَیِ لَ یشُْرکِوُنَ بیِ شَیئْاً« آینده بشریت 
تمدنی خدامحور اســت؛ تمدنی بــا ساختارها 
و فرایندهایی که احساس حضور خدا را تولید 

می‌کند.
وی تأکید کــرد: اگــر ما تمدنی داشتیم که همه 
نیازهای انسان را پوشش بدهد ولی هیچ ارتباط 

ملکوتی بالفعل ایجاد نکند »یعبدوننی لا 
یشرکون بی شیئا« اتفاق نمی‌افتد، اگر 

تمدنی سلامت، دانش، عدالت و … 
را تولید کند ولی احساس حضور 
خـــدا در قــلــوب و نــفــوس جامعه 
نباشد بی‌شک تمدن مطلوبی رخ 

نداده است.
ــا در  ــرد: مـ ــ ــی بـــیـــان کـ ــطـ واسـ

تشکیل خـــانـــواده اولــیــه، 
خـــروجـــی‌هـــایـــی چـــون 

ــامــــت جــســمــی،  ســ
ــادل روحـــــــی،  ــ ــ ــع ــ ــ ت
مهارت و مدیریت 

احـــســـاس، تــفــکــر، عـــلـــم‌آمـــوزی، ارتـــبـــاط مــؤثــر، 
همکاری، تربیت فرزند، درآمــد مناسب، نشاط 
و عبودیت و پــایــداری خــانــواده را انتظار داریــم. 
عبودیت هــم در حقیقت هــر چــیــزی اســت که 

معناداری زندگی را پویاتر و فعال‌تر می‌کند.
وی افزود: اگر نظام خانواده مبتنی بر اسلام باشد، 
ورودی، خروجی و پردازش این فرایند باید مبتنی 
بر ادله روایی و قرآنی باشد، یعنی تعیین کنیم این 
ورودی و این خروجی به چه آیه و روایتی مستند 
است، عقل هم کارکرد خود را دارد و از آن استفاده 
می‌کنیم. مثلاً فامیل در خــانــواده انسان نقش 
دارند ولی خانواده می‌تواند دور از فامیل زندگی 
ــرده و نقش آن‌هــا را صفر کند )البته درســت  ک
بودن یا نبودن آن باید براساس مدلی برگرفته از 
آیات و روایات بدست آید(. معمولاً در آثار تولید 
شده، شاخصه خانواده مطلوب تعیین شده ولی 

چگونگی دستیابی به آن مغفول است.

 سنجش همه چیز در آرمانشهر مهدوی◾◾
 با آیات و روایات

واسطی با تأکید بر اینکه در آرمانشهر مهدوی 
به دنبال این هستیم که اگر قــرار است تمدنی 
ایجاد شود، عناصر ورودی و خروجی چیست و 
چه پردازشی باید صورت گیرد، افزود: در مقیاس 
کلان ما با ساختارها و فرایندها سر و کار داریم، 
مثلاً در یک روستا با یک مدرسه و یک معلم، اگر 
معلم بیمار شود این مدرسه تعطیل خواهد شد 
ولی در شهر، مدرسه بزرگ و فعالی داریم و اگر 
معلم بیمار شد معلم دیگری جایگزین خواهد 
شد نه اینکه درس تعطیل شود. آرمانشهر هم 
شبیه‌سازی جامعه کــان بــا همه ساختارها و 

جزئیات است.
ــرد: آرمانشهرها تاکنون در قالب  وی اضــافــه ک
رمان و داستان‌های تخیلی و صحنه‌پردازی‌های 
ادبیاتی شکل گرفته است؛ مثلاً اتوپیای تامس 
مور جزیره‌ای در خلیجی بزرگ و در امان از بادها و 
موج و… است و لنگرگاه دارد و آمدن افراد بیرون از 
این مجموعه خطرناک است، یعنی همه جزئیات 

ریز در این آرمانشهر توصیف شده است.
واسطی تصریح کرد: وقتی صحبت از آرمانشهر 
اســـت جــنــس، جــنــس تــمــدنــی اســـت و تــمــدن، 
شبکه منسجم از نظام‌ها یعنی ساختارها و 
ــن شبکه حــداقــل دارای سه  فــرایــنــدهــاســت. ای
نظام معرفتی، قانونی و فرهنگی اســت کــه در 
فقه و مباحث حـــوزوی مــعــادل نظام معرفتی، 
عقاید و باورهاست که دانــش کــام و فلسفه و 
عرفان پشتوانه آن اســت؛ نظام قانونی، بایدها 
ــزام‌آور است که فقه و حقوق آن را  و نبایدهای ال
پوشش می‌دهد و نظام فرهنگی هم بیانگر حسن 
و قبح‌ها و خوب و بدهاست و دانــش اخــاق هم 

مباحث فرهنگی را پوشش می‌دهد.
عــضــو هــیــئــت عــلــمــی گــــروه مــنــطــق فــهــم دیــن 
ــرد: ایـــن ســه نــظــام باید  پــژوهــشــگــاه بــیــان کـ
بتوانند مجموعه نیازهای انسان را پاسخ 
دهند و کارآمد باشند؛ همه نظریات علوم 
انسانی یــک‌ســری نظریات زیرساختی 
دارند که اصلی‌ترین آن، مدل نیازی است 
از نیازهای زیستی گرفته تا نیاز به دانش 
و خودآگاهی. در هر کــدام از مصادیق این 
نیازها این پرسش مطرح است که نظر اسلام 
ــن نــیــاز چیست و چگونه باید  ــاره ای ــ درب
برطرف شود؛ آیا نیاز را صادق می‌داند 
ــن نــیــاز بــا چه  ــاذب؟ و اینکه ای یــا کـ

فرایندی می‌تواند برطرف شود؟

حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان در سحرهای ماه 
مبارک رمضان با حضور در برنامه سحر شبکه 
افــق فصل جــدیــدی از سلسله مباحث »تاریخ 
بعثت و عصر ظهور« را آغاز کرده و درباره تناسب 
بعثت پیامبر اسلام)ص( با ظهور امام‌زمان)عج( به 

گفت‌وگو می‌پردازد.
بــه گـــزارش مــهــر، وی در شانزدهمین جلسه از 
ایــن برنامه با معرفی کتاب »نهج‌البلاغه: شرح 
بخش‌هایی از نهج‌البلاغه در دیدار‌های ماه رمضان 
با هیئت دولــت« گفت: کتابی که می‌خواهم در 
این جلسه به شما معرفی کنم و مطالبی از آن را 
برای شما بخوانم مربوط به سخنان رهبر معظم 
انقلاب در شرح نهج‌البلاغه است. این کتاب سه 
جلد دارد که در یکی از آن‌ها مطالبی درباره نبوت 
در نهج‌البلاغه بیان شده است. رهبر انقلاب  در 
آغاز بحث خطاب به دانشجوها می‌فرمایند من 
نمی‌خواهم بحث‌های نظری دربــاره وحی و نبوت 
بگویم، می‌خواهم بحث‌های واقعی و چیزی که 
دربـــاره نبوت اتفاق افتاده اســت، بگویم. رهبری 
در بیانات خود از نهج‌البلاغه برای شرح ماجرای 
بعثت پیامبر)ص( کمک می‌گیرند. ایــن کتاب، 
بسیار خواندنی است. اگرچه ما در ارتباط با نشر 
اندیشه‌های رهبری وظیفه‌ای داریم؛ ولی به فرض 
اگر ایشان اصلاً رهبر انقلاب هم نباشند پیشنهاد 
بنده این است کتاب‌های کسانی را بخوانید که از 
تفکر و نگاه راهبردی برخوردارند، با اندیشه‌های 
این‌طور افراد مأنوس باشید. آن‌ها عمق راهبردی 
حوادث تاریخی یا مفاهیم قرآنی را درک می‌کنند. 
آن‌ها مفاهیم دینی را از بعُد تاریخی-سیاسی جدا 

نمی‌کنند و رهبر انقلاب این‌گونه هستند.
حتی اگــر خواستید درس اخــاق یا درس احکام 
هم بگیرید از این تیپ افــراد بگیرید، با این نوع 
افراد نشست و برخاست کنید. من به عنوان یک 
طلبه کوچک و برادر کوچک‌تر برای همه مؤمنان 
عاجزانه این پیشنهاد را تقاضا دارم، چون خیلی 
فرق می‌کند شما حرف دین را از چه کسی بشنوید. 
ممکن است همین تاریخ اسلام را در کتاب کسانی 
مطالعه کنید که نگاه عمیق راهبردی ندارند. این 
کتاب، نگاه عمیق راهــبــردی را به شما می‌دهد. 
قبلاً این‌گونه کتاب‌ها را از شهید صدر مثال زدم 
و معرفی کــردم. این نگاه عمیق را می‌شود به یک 
تعبیر »حکمت« دانــســت؛ اگــر حکمت نباشد 
آمــوزش کتاب هم در تربیت انسان آنچنان تأثیر 

عمیقی نخواهد داشت.
حالا یک قطعه از این کتاب را برای شما بخوانم. 
ما جملاتی در این مضامین گفتیم، ولی این کتاب 
خیلی دقیق بیان کــرده اســت. ایشان در صفحه 
ــر آن  ــاک‌ت ۱۰۲ کتاب می‌فرمایند: »از همه دردن
است که قربانیان این فاجعه )منظور ایشان همان 
مرعوبین و مستضعفین هستند که زورگوها به 
آن‌ها زور می‌گویند( خود مؤثرترین ابزار قدرتمندی 
آن شیطان‌های جنایتکار هستند. در سایه سعی 
و عمل ایــنــان )مستضعفان( اســت کــه کــار آنــان 
بالا می‌گیرد. با دفاع و جانفشانی این‌هاست که 
دشمنِ آن سلطه‌جویان و سلطه‌گران از پای می‌افتد 
و پرچمشان به اهتزاز در می‌آید«. یعنی مرعوبین 
و مستضعفین جانفشانی می‌کنند ولــی پرچم 
سلطه‌گری که دشمن این‌هاست بالا می‌رود. این 

خیلی دردناک است.
بعد می‌فرماید: »و بر روی دوش مستضعفان و 
با آخرین رمق زندگی آنان است که بساط قدرت 

مستکبران حمل مــی‌شــود« و بعد 
نــمــونــه‌هــایــی را مــثــال مــی‌زنــنــد از 
کسانی کــه به‌خاطر آن شیاطین 
ــان یــک  ــ ــشـ ــ ــد. ایـ ــ ــدنـ ــ کـــشـــتـــه شـ
جمله تــاریــخــی را مــثــال می‌زنند 
ــاً شما  کــه خیلی زیــبــاســت. اصـ
ایــــن نـــگـــاه را کــمــتــر مــی‌بــیــنــیــد؛ 
می‌فرمایند: »همین سخنی که 
امیرالمؤمنین)ع( در جنگ صفین 

به معاویه گفت و فرمود: 
مــن و تــو بــا هــم جنگ 

داریم، بیا در میدان 
ــا هــــم بــجــنــگــیــم«  ــ ب

یعنی چرا این‌ها را وسط می‌فرستی؟ ایشان این 
فرمایش امیرالمؤمنین)ع( را از باب نجات مرعوبین 
نگاه و تحلیل می‌کنند. معمولاً ما این حرف را از 
باب شجاعت امیرالمؤمنین )ع( و ترس معاویه 
تحلیل می‌کنیم ولی ایشان به همین حرف، یک 
جنبه اجتماعی می‌دهند که امیرالمؤمنین)ع( 
می‌خواستند ایــن مستضعفین بدبخت نجات 
پیدا کنند. »لکن حقیقت این است که شیطان‌ها 
هرگز حاضر نیستند خودشان بیایند وسط میدان. 
پرچم آنـــان بــر دوش مستضعفان، مظلومان و 
انسان‌هایی که نردبان خودکامگی و سلطه‌جویی 
و قدرت‌مداری آن‌ها شده‌اند به این‌طرف و آن‌طرف 

گردانده می‌شود«.
هنوز این سؤال باقی است؛ آمــوزش و پــرورش در 
این 12 سال، برده و علَمَ‌کش زورگویان عالم نشدن 
را در کدام سال‌ها به دانش‌آموزها یاد می‌دهد؟ »أنَِ 
َّهَ واَجتنَبِوُا الطاّغوتَ«؛ اجتناب از طاغوت  اعبدُوُا الل

خیلی مهم است.
تجربیات روان‌شناسی نشان می‌دهد آدم‌ها پناه بردن 

به یک قدرت زورگو را بیشتر از آزادی دوست دارند.
حالا سراغ علت برویم. چه می‌شود که بعضی‌ها 
علاقه دارنـــد عبد طــاغــوت شــونــد؟ لااقــل خــودت 
یک طاغوت شو! خــودت یک مستکبر شو! چرا 
می‌خواهی ذلیل بــاشــی؟ البته مستکبران هم 
همیشه در خـــودشـــان ضــعــف‌هــایــی احــســاس 
ــن علت  می‌کنند. کسی کــه تکبر می‌کند بــه ای
است که یک ذلتی درون خــودش می‌بیند. پس 
مستکبر هــم ضعیف اســت منتها بنده از باب 
مبالغه عرض کردم »اصلاً تو چطور به این وضعیت 
ــای بــه ظاهر خیلی  تــن مــی‌دهــی؟« بعضی آدم‌هـ
باکلاس، عبد طاغوت شدن را تئوریزه می‌کنند. 
یکی از کورباطنی‌هایی که این افراد پیدا می‌کنند 
این است که می‌گویند »بــرای نجات از طاغوت، 
راهــی نیست!« ایــن کورباطن‌ها بــه خاطر ذلت 
درونی‌شان و خفتی که در دل دارند، راه نجات پیدا 
نمی‌کنند. خدا در جهنم به آن‌ها می‌گوید »مجبور 

بودید یا نه؟«
در ســوره مائده خــداونــد متعال می‌فرماید اگر 
مــی‌خــواهــیــد بــنــدگــان طــاغــوت را روان‌شــنــاســی 
َّذینَ فی‏  کنید این آیه را تحلیل کنید: »فتَرَیَ ال
قلُوُبهِمِْ مَــرضٌَ یسُارعِوُنَ فیهمِْ یقَوُلوُنَ نخَشْی‏ 
أنَْ تصُیبنَا دائـِـرةٌَ« )مائده،۵۲( کسانی که مرض 
دارند و بیمارند، به سمت آن‌ها کشیده می‌شوند. 
مرض یعنی اختلال روانی. من یقین دارم دانش 
روان‌شناسی شاید تا همین الان هم نیمی از راه را 
رفته است. خیلی نکات هست که از همین دانش 
فعلی روان‌شناسی می‌شود برایش استفاده کرد. 
سال‌هاست روان‌شناسان برجسته به واسطه 
برخی از تجربیات این بحث را مطرح کردند که 
آدم‌ها پناه بردن به یک قدرت زورگو را بیشتر از 
آزادی دوست دارنــد. بنده مطمئن هستم وقتی 
روان‌شــنــاســی پیشرفت کند آن‌هــا همین »فــی‏ 
ــرضٌَ« را که در قرآن هست، به‌صورت  قلُوُبهِمِْ مَ
یک اختلال روانی به شما معرفی می‌کنند. الان 
خیلی‌ها فکر کنند بحث‌های دینی، غیرواقعی و 
صرفاً »ارزشی« است، ولی آن‌وقت شما می‌توانید 
از اندیشمندان علوم تجربی، جامعه‌شناسی یا 
روان‌شناسی استفاده کنید تا بــرای شما آیات 
قرآن را توضیح دهند. فکر نکنید فقط ما آخوندها 
باید آیــات قــرآن را توضیح بدهیم. قــرآن به زبان 
همه انسان‌هاست و هرکسی می‌تواند با تفکر 
و تدبر با آیــات قــرآن برخورد کند. دانش 
تجربی روز به روز بیشتر به آیــات قرآن 

می‌رسد.
َّذینَ فی‏ قلُوُبهِمِْ مرَضٌَ یسُارعِوُنَ  »فتَرَیَ ال
فیهمِْ«؛ این‌ها با سرعت به سمت کفار 
و طغیان‌گران مــی‌رونــد. وقتی از این‌ها 
ــه ســمــت آن‌هـــا مــی‌رویــد  بــپــرســی چـــرا ب
»یقَوُلوُنَ نخَشْی‏ أنَْ تصُیبنَا دائرِةٌَ« بهانه 
می‌آورند ما داریــم احتیاط می‌کنیم که 
آن‌ها ضربه‌ای به ما نزنند. این ترسشان 
هم بد اســت، ولی همین ترسشان 
یک بهانه است، در واقع میلشان 

آن‌ها را به آن سمت می‌کشاند.

حجت‌الاسلام واسطی در نشست فقه آرمانشهر مهدوی مطرح کرد

آرمانشهرنویسی در حوزه 
کاملًا مغفول است

حجت‌الاسلام پناهیان:

 کتاب افرادی را بخوانید که 
از تفکر راهبردی برخوردارند 

کتابخانهدیدگاه زیــنــب اصــغــریــان بــه 
بسیاری از مقولات دینی 
ــا نــگــاه انسانی  ــوان ب مــی‌ت
نــگــاه کـــرد یعنی مفاهیم 
دینی را می‌توان با عینک 
انسانیت دیـــد. مانند مقوله »روزه‌داری« که 
می‌تواند سرمنشأ رشد فراوانی باشد. می‌شود 
نگاه انسانی را در جای جای دین یافت. تقویت 
ایــن نــوع نگاه به تقویت انسان‌هایی متعالی‌تر 

کمک می‌کند.
اما در تبیین چگونگی انجام این کار و رشد بیش 
از پیش عواطف انسانی به سراغ حجت‌الاسلام 
نــدیــزی از مسئولان مجمع حبل‌الله رفتیم  شــا
ــقــای عــواطــف انسانی  ــاره راهــکــارهــای ارت ــ و درب

گفت‌وگو کردیم.

یکی از فواید روزه‌داری تقویت و غلبه اراده انسان ◾◾
است تا جایی که در دیگر ادیان هم به آن اشاره شده 
ــاه رمــضــان چگونه مــی‌تــوانــد با  اســـت.  انــســان در م
قوی‌سازی اراده، رفتارهایش را مدیریت کند و از توجه 
به خــود )خــودخــواهــی( به‌سمت احسان به دیگران 

منعطف سازد؟
روزه نتایج و آثاری را به دنبال خود دارد، یک‌سری 
آثــار فــردی است که بخشی از آن انجام تکلیف 
شرعی و بخشی مبارزه با هــوای نفس و تمرین 
مبارزه با خودخواهی اســت. بعد دیگر آن، آثار 
اجتماعی روزه است که ما در ماه مبارک رمضان 
به یاد فقرا باشیم. گاهی اوقات تا اینجای مسئله 
ــه‌اش ذکــر نمی‌شود. آیا  گفته مــی‌شــود امــا ادامـ
منظور ایــن اســت گرسنگی بکشیم تــا یــادمــان 
باشد فقرا هم گرسنگی کشیدند؟ یا نه، ممکن 
است تعهد و الزام عملی بعد از این بیاید. شهید 
ــام هم  بهشتی جمله معروفی دارنـــد کــه ایــن ای
خیلی مطرح شد. می‌فرمایند: انسان در حالت 
عـــادی روزی ســه نــوبــت غــذا مــی‌خــورد. در ایــام 
رمضان انسان معمولاً دو نوبت غذا می‌خورد؛ 
یــک نــوبــت غـــذا نــمــی‌خــورد. آن یــک نــوبــتــی که 
غــذا نــمــی‌خــورد را چکار کند؟ توصیه دیــن این 
ــه حــســاب بانکیمان  ــره و ب نــیــســت آن را ذخــی
اضــافــه کــنــیــم؟ آن یــک نــوبــت را بــه کــســانــی که 
ندارند و محروم هستند بدهیم. شهید بهشتی 
می‌فرمایند: مستحب اســت ایــن یــک وعــده را 
انفاق کنیم. شهید در ادامــه می‌فرمایند: الان 
 ایــن سنت افطاری دادن، حالت میهمانی‌بازی 

درآمده است. 

در بــســیــاری از کــشــورهــا بــا جشن و پــذیــرایــی و ◾◾
میهمانی گسترده به استقبال مــاه مبارک رمضان 
می‌روند اما در ایران این اتفاق نمی‌افتد. در آداب دینی 

ما هم جایی مخالفتی نشده است.
ــدری‌ام شــبــی بــرنــامــه نــمــاز و  ــ در مسجد محله پـ
تعقیبات و سخنرانی یک ساعت طول کشید و دیدم 
جوانان خیلی کمی هستند. به حاج آقا گفتم جوان 

حوصله این همه برنامه فشرده را ندارد.
مسئله‌ای که وجود دارد این است ما سطح افراد را 
لحاظ نمی‌کنیم. برخی از معارف و توصیه‌ها مربوط 
به سطح خاصی از افراد است. مال ما کلاس اولی‌ها 
و عموم جامعه نیست. بله ما باید مناجات‌خوانی 
داشته باشیم و در برخی از هیئت‌هایمان باشد. 
اما مشکل اینجاست می‌خواهیم فضای عمومی 
جامعه را شبیه فضایی کنیم کــه مــثــاً آیــت‌الله 

 بهجت بــه بــرخــی از شـــاگـــردان خـــاص خــودشــان 
توصیه می‌کردند. 

ما در خیلی از جشن‌های امت اسلامی می‌بینیم 
ایــران عقب اســت. چه اشکالی دارد مــاه رمضان 
شبیه نیمه شعبان، خیابان‌ها چــراغــانــی شــود، 
مجالس تواشیح‌خوانی برگزار شود. اصلاً ما به این 
بعدی که نوجوان و جــوان ما چه حس و ارتباطی 
می‌خواهد بــا مــاه رمــضــان بگیرد فکر نمی‌کنیم. 
ــمــاز و روزه  ــمــان بـــه هــمــیــن ن ــودک ــامــه ک ــرن حــتــی ب
می‌پردازد. در خیلی از کشورهای اسلامی، این‌گونه 
نیست. سفره‌های افــطــاری زیـــادی می‌بینیم که 
در کوچه‌ها و خیابان‌ها پهن می‌شوند. ما سفره 
ــم؛ مگر آنکه شب‌های  افــطــاری خیابانی کــم داریـ
شــهــادت امیرالمؤمنین)ع( ســفــره‌ای پهن شود 
که آن هم به خاطر امیرالمؤمنین)ع( اســت و به 
خاطر ماه رمضان نیست. در حالی که بزرگ‌ترین 
عید اســامــی در جــهــان اســـام عید فطر اســت. 
مــا مــشــهــدی‌هــا حـــرم را داریــــم کــه پــس از اذان، 
ــاده مــی‌دهــنــد امـــا در شــهــرهــای دیگر  ــطــاری سـ  اف

این‌گونه نیست.
متأسفانه مــا نسبت بــه اعــیــاد مشترک اسلامی 
-کــه بعد شیعی نـــدارد- کم‌توجهیم. هیئت‌های 
ما درگیر سه مراسم هستند، نیمه شعبان، عید 
غدیر و فاطمیه؛ البته محرم و صفر که جای خود 
دارد. بخشی از این مسئله به فرهنگ‌سازی نهاد 
دین برمی‌گردد در حالی که باید سطح‌بندی لحاظ 
شود. پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( یک تبلیغ عام و 
یک تبلیغ خاص داشتند. خیلی وقت‌ها ائمه)ع( 
ــرای افــراد خــاص داشتند اما  ملاحظات تربیتی ب
نسبت به عموم جامعه این طور نبودند. ما توصیه‌ای 
را که مثلاً بــرای یار خاص حضرت بــوده در فضای 

عمومی مطرح می‌کنیم.
کتابی با نام »استاد در کلام رهبر« درزمینه سخنان 
ــاره شهید مطهری وجــود دارد. رهبری  رهبری درب
می‌فرمایند شاید اگر شهید مطهری در قم می‌ماند 
مرجع تقلید بزرگی می‌شد. امــا اینکه ایشان به 
مسائل روز جامعه می‌پرداخت به خاطر حضورش 
در تهران و دانشگاه تهران بود. تجربه خودم هم تا 
پیش از ورود به دانشگاه همین بود. پس از ورود به 

دانشگاه بسیاری از اولویت‌هایم جابه‌جا شد.
اولین بــار که به یکی از روستاها رفتم عبرت‌های 
عــاشــورا می‌گفتم. یکی از روســتــایــی‌هــای اطــراف 
ــت  ــ ــیــت ســــــوار وان  از دنـــیـــا رفــــــت. بــــــرای تــســل

شدیم و رفتیم.
منبری مراسم یک داستان را خوب پرورش داد و بیان 
کرد. پیرمردهایی که کنار ما بودند گفتند حاج آقا 
یاد بگیر. من آنجا فهمیدم و از شب‌های بعد سعی 
کردم دائم داستان بگویم. من قبلش بحث‌هایی را 
می‌گفتم که نه نیاز این‌ها بود و نه متوجه می‌شدند.

ــجــاســت کـــه ما  فــضــا هــمــیــن اســـت و اشـــکـــال آن
مخاطب‌شناسی نــاظــر بــه مــیــدان نـــداریـــم. چــرا 
برنامه‌های فرهنگی کــه در جــاهــای مختلفی در 
حــال بودجه خــرج کــردن اســت جــواب نمی‌دهد؟ 
 ایــن نسل جدید را کــه می‌بینید ایــن گونه است 
12 سال در آموزش و پرورش ما بوده است، بالاخره 
شما می‌توانستید کاری برایشان انجام دهید. یا ما 
کاری نکردیم و یا چه بسا این‌ها را زده و سرخورده 

کرده‌ایم.

نقش رسانه‌ها در این زمینه چیست؟◾◾
نکته‌ این است وقتی نگاه این باشد که قرار است 

مهم‌ترین جشن جــهــان اســام در مــاه رمضان 
اتفاق بیفتد از قبل رمضان تولیدات رسانه‌ای، 
کلیپ‌ها و ســرودهــایــی ســاخــتــه مــی‌شــود تــا به 
صورت بمب رسانه‌ای بترکد و همه احساس فرح 
و شــادی کنند. در جهان عــرب ما ایــن مسئله را 

شاهدیم اما در ایران دیده نمی‌شود.

حتی در کــشــورهــای جــنــگ‌زده مانند یمن این ◾◾
مسئله دیده می‌شود.

ما در برخی محله‌های یمن و فلسطین نیز این 
مسئله را شــاهــد بــودیــم کــه همه دسته‌جمعی 
افطاری می‌خورند. مثلاً در محله شیخ جراح پس 
از افطار دسته‌جمعی، مبارزه هم دسته‌جمعی 
اتفاق می‌افتد. بخشی از این نوع نگاه در ایران به 
نهاد دین برمی‌گردد و بخشی دیگر نیز به رسانه 
و صداوسیما. باید نگاه امتی شکل بگیرد حتی 
ارتباط گیری با کشورهای اسلامی دیگر به‌صورت 
ضعیف وجـــود دارد. مــا مــی‌تــوانــیــم از تولیدات 
جهان عرب استفاده کنیم. این خیلی اثر دارد. 

اگر صداوسیمای ما نمی‌تواند تولید کند اشکالی 
ندارد؛ دست‌کم از این همه کلیپ مفید استفاده 
کند. فضای کشورهای اسلامی به‌گونه‌ای است 
کــه مــا راحـــت مــی‌تــوانــیــم اســتــفــاده کنیم. حتماً 
لازم نیست مـــداح مــا بیاید ســه زبــانــه بخواند. 
»المسیره« یمن دارد تولید می‌کند، می‌شود از 

این‌ها استفاده کرد.
نقش رسانه بسیار پررنگ است. حتی در بخش 
کودکان می‌بینیم درنهایت »عمو روحانی« می‌آید 
و چــهــار تــا شــوخــی و خــنــده تــمــام مــی‌شــود. بــرای 
کــودکــانــمــان نهایتاً می‌گوییم نقاشی رمضانی 
بکشند! بــرنــامــه‌ریــزی جــدی نــداریــم و تــعــدادی 

کلیشه‌هایی که از قبل بوده را تکرار می‌کنیم.
در پرانتز باید عرض کنم رسانه این‌گونه شده که 
هروقت فضای حزن و غم است آخوند می‌آوریم 
و هرگاه فضای شادی است بازیگر. نباید این‌گونه، 
مردم را به سمت ماهواره سوق دهیم. نگاه اصلی 
باید عوض شود که بالاخره مخاطب عمومی باید 

تلویزیون را ببیند.

یکی از فلسفه‌های روزه بعد اجتماعی آن است؛ ◾◾
رسول اکرم)ص( می‌فرمایند خداوند روزه را واجب 
ساخته تا ثروتمندان درد گرسنگی را بفهمند و بر 
فقرا عطوفت کنند. پیامبر)ص( فرمود: ماه رمضان، 
ماه همدردی است. رشد عواطف انسانی این است 
کــه نــگــاه مشفقانه بــه کــل بشریت وجـــود داشته 
باشد. نگاه مشفقانه به انسان‌ها چگونه محقق 
مــی‌شــود وقتی کسی بــه دیــگــری کمک نمی‌کند و 
یـــدن دریــغ می‌کند. مثلاً می‌گویند  از محبت ورز
چــرا در حالی کــه در کشور خــودمــان کلی محروم 
داریـــم بــه کــشــورهــای دیگر کمک کنیم؟ چــه باید 
 کرد تا مسئله رشد حس انسان‌دوستی به صورت 

جریان درآید؟ 
قضیه دو بعد دارد؛ بخشی از آن اسلامی و معارفی 
اســت. اگــر روی مــعــارف امتی خــودمــان کــار کنیم 
خیلی از ایــن مشکلات حــل مــی‌شــود. مــا حــدود 
ــم. نگاه  یک‌میلیارد و 900میلیون مسلمان داریـ
بسیاری از سخنرانان و مداحان ما نگاه »امت‌محور« 
نیست. نگاه امتی نگاه حضرت امــام)ره( است که 

می‌گوید اگر این‌ها یک سطل آب دستشان بگیرند 
اسرائیل از بین خواهد رفــت. ســال 95 سفری به 
لبنان رفتم. جمعیت لبنان حــدود 6میلیون نفر 
است. پیمودن کل مسافت از شمال تا جنوب این 
کشور به اندازه صبح تا ظهر طول می‌کشد. اسرائیل 
هم همسایه‌اش است و تقریباً همین میزان است 
یعنی ابعاد زیادی ندارد. گاهی جوان ما فکر می‌کند 
ابعادش چقدر بزرگ است. کلاً شاید اندازه مشهد 
و حومه باشد. با ایــن وسعت جغرافیا اگــر واقعاً 
آب بریزند از بین مــی‌رود. این به شرطی است که 
این‌ها واقعاً بیایند و همکاری کنند و علیه دشمن 
 مشترک، متحد شــونــد. نــگــاه امــتــی در مــا شکل 

نگرفته است.
در مــعــارف دیــنــی و نــگــاه نــبــوی، مـــرز جغرافیایی 
ــود و هر  ــی‌شـ ــل مـ ــبــدی ــی ت ــامـ ــت اسـ ــ ــرز ام ــ ــه م بـ
مسلمانی هــر جــای جــهــان مــی‌خــواهــد بــاشــد در 
دهکده مسلمین قــرار می‌گیرد و من باید نسبت 
بــه آن احــســاس مسئولیت کــنــم. اینجاست که 
ــام یــمــن و فلسطین و بحرین  ــت بـــرای ایـــن فـــرد ای
 و کــشــمــیــر و پــاکــســتــان فــرقــی بـــا ایـــتـــام منطقه 

خودش ندارد. 
این نگاهی است که بــرای مذهبی‌ها باید تقویت 
کرد. برای افراد غیرمذهبی بهتر است »واقعیات« 
جهان را مطرح کنیم. مــردم نسبت به فلسطین 
»نگاه انسانی« دارند. همین شهید »راشل کوری« 
که در دفاع از ملت فلسطین جلو بلدوزر قرار می‌گیرد 
یــک نمونه از ایــن نــوع نگاه »انــســانــی« اســت. ما 
حتی یک کلیپ درست و حسابی برای این خانم 
 نساختیم. چه بسا در روز قدس شاید چند کلیپ 

پخش شود.
ــا و ان‌جـــــی‌او‌هـــــای مختلفی  ــروه‌هــ ــ ــه گ ــی ــرک در ت
ــا قــشــر  ــ ــه کـــمـــک مـــی‌کـــنـــنـــد. م ــ وجــــــود دارنـــــــد ک
غــیــرمــذهــبــیــمــان را نــمــی‌تــوانــیــم صـــرفـــاً بـــا چند 
»بــایــد« و »نــبــایــد« حــســاس کــنــیــم. بــایــد از ایــن 
ــراوان بسازیم  جریانات مختلف، مستندهای فـ
 و نــشــان دهــیــم و »عـــواطـــف انـــســـانـــی«شـــان را 

برانگیخته کنیم.
مثلاً بگوییم فلانی مسیحی است و این کار را انجام 
می‌دهد. جریان »پزشکان بدون مرز« همین‌طور 
اســت. اخــوی ما دوستی دارد که پزشک اســت و 
این‌ها در سال یک یا دو ماه را باید در منطقه‌ای 
ــدارد. بــرای قشر  حاضر شوند. نگاه خاصی هم ن
غیرمذهبی باید هم »عواطف انسانی« را پررنگ 
کرد و هم نمونه‌ها و الگوهای عینی را نشان داد. 
نمی‌شود صرفاً حرف زد. گاهی اوقات یک مستند 
به انــدازه ده‌ها سخنرانی و حرف اثر دارد. »سفر 
بــه سرزمین مــقــدس« کتابی اســت کــه مشغول 
خواندنش هستم. خاطرات آقایی کانادایی است 
کــه بــا همسرش یــک ســال در فلسطین زندگی 
می‌کنند. این کتاب کمیک و مصور است. مقدمه 
ــن بــنــده خدا  زیــبــایــی دارد. جــالــب اینجاست ای
هنرمند است و می‌خواهد جاهای مختلف برود. 
بعضی جاها جلویش را می‌گیرند و می‌خواهند 
بازرسی‌اش کنند. می‌پرسند خانمت کجاست؟ 
ــاق دیــگــری می‌برند و  می‌گوید »غـــزه«. او را بــه ات
فضا را امنیتی می‌کنند و وسایلش را می‌گردند تا 
بمب نداشته باشد. همسرش به عنوان پزشک 
بدون مرز رفته یک سال خدمت کند. این افراد، 
کــتــاب‌هــا و مستندها حتی بـــرای قشر مذهبی 
ــر ایــن‌هــا را مــطــرح کنیم فضا   هــم تأثیر دارد. اگ

عوض می‌شود.

 با درد صبر کن 
که دوا می‌فرستمت

عکس: علی‌رضا صفرزاده

عکس‌نوشت
عطیه میرزا امیری  داشتم با چشمان زل زده به دستانی که دور کنگره‌ها قفل شده 

بودند اشک می‌ریختم و با همان نگاه می‌گفتم: »با درد صبر کرده‌ام، اما چرا دوا 
نمی‌فرستی؟ حداقل نشانه‌ای بفرست که باز دلم را خوش کنم به اینکه قرار است گره 
از این قفل بگشایی«. اش‌کهایم تبدیل به زمزمه شده بودند: »نکند گم کرده باشی‌ام؟ 

نکند قرار است تو هم دست رد به سینه‌ام بزنی؟ این امیدی که من به تو دارم را، 
طفل به مادرش ندارد. مرا لااقل پیش ایمان و امیدم، پیش خودم شرمنده نکن«. از 

زمین کنده شده بودم که حس کردم چادرم کشیده می‌شود. سرم را بلند کردم و دیدم 
دخترکی کنارم ایستاده، چشم‌های عسلی کوچک اشکبارش را به من دوخته بود و با 

نیمه فارسی و ترکی می‌گفت: »گم شده‌ام«. با ناباوری نگاهش کردم. اش‌کهایش بیشتر 
شدند. زیر لب گفتم: »منم همین‌طور«. رو کردم به ضریح. لبخند زدم. دلم آرام شده 

بود. تو اگر برای همه امام رئوف هستی، برای من امام نشانه‌هایی. دست دخترک را 
گرفتم. دخترک انگشتانش را محکم بین انگشتانم قفل کرد. انگار باید بین این همه آدم، 
من نجات‌دهنده‌ او باشم. انگار امنیت مادرانه را در چشمانم دیده بود. انگار او گم شده 
بود تا به من مژده دهند که قرار است به زودی پیدا شوم. همین که از در بیرون زدیم 

تا به دفتر گمشدگان برویم، باران گرفت. این هم امضای نهایی فرستنده پای برگه‌ 
دواهایم.

حجت‌الاسلام شاندیزی از رشد عواطف انسانی در ماه میهمانی خدا می‌گوید

متأسفانه ما نسبت به اعیاد مشترک اسلامی -که بعد شیعی ندارند- کم توجهیم. هیئت‌های ما درگیر سه 
مراسم هستند، نیمه شعبان، عید غدیر و فاطمیه؛ البته محرم و صفر که جای خود دارد. بخشی از این مسئله 
به فرهنگ‌سازی نهاد دین برمی‌گردد در حالی که باید سطح‌بندی لحاظ شود. پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( یک 
تبلیغ عام و یک تبلیغ خاص داشتند. خیلی وقت‌ها ائمه)ع(، ملاحظات تربیتی برای افراد خاص داشتند اما 
نسبت به عموم جامعه این طور نبودند. ما توصیه‌ای را که مثلًا برای یار خاص حضرت بوده در فضای عمومی 

مطرح میک‌نیم.
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